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گروه حوادث- شامگاه سه شنبه 
۱۲ اسفند، پســر جوانی به اداره آگاهی 
مرکز رفت و به افســر نگهبان گفت: من 
از یــک قتل عام خانوادگی فجیع با خبر 
هستم و به خاطر عذاب وجدان، تصمیم 
گرفتم راز این قتل ها را برملا کنم. به دنبال 
اظهارات پســر جوان، او دقایقی بعد در 
مقابل افسر کشیک قتل اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار گرفت و گفت: من 
در بازار موبایل کار می کنم و خانه مان در 
محدوده بلوار ابوذر است. حدود ۱۰ روز 
قبل، یکی از دوستانم را در خیابان دیدم 
و همراه او به خانه دوست دخترش رفتم 
وقتی وارد خانه آنها شــدم برای شستن 
دست و صورتم می خواستم به دستشویی 
بروم اما چون با خانه آنها آشنایی نداشتم 
به اشــتباه وارد حمام شدم اما ناگهان با 
مشاهده صحنه ای عجیب در جا خشکم 
زد. داخــل حمام با جســد زن و مردی 
میانسال رو به رو شدم. از ترس بلافاصله 
در را بســتم و به اتاق برگشتم. بعد هم به 

بهانه ای خیلی زود خانه را ترک کردم.
کشف راز ۳ جنایت

به  دنبــال اظهارات پســر جوان، 
موضوع به بازپــرس حبیب الله صادقی 
اعلام شــد و کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهــی پایتخت به سرپرســتی مهدی 
مسلمی، رئیس اداره جرایم جنایی، تیم 
تشخیص هویت و متخصصان پزشکی 
قانونی راهی محل شــدند. ساعت ۱۵ 
دقیقه بامداد چهارشــنبه ۱۳ اسفند، تیم 
تحقیق وارد طبقه پنجم خانه ای شــدند 
که در ادامه تحقیقات مشخص شد، سه 
جنایت فجیع در آن رخ داده است. با ورود 
به خانه، آنها متوجه بهم ریختگی وسایل 
و به ســرقت رفتن بخشی از اموال خانه 
شدند. همچنین به محض ورود به حمام 
جسد مرد و زنی را پیدا کردند و یک بشکه 
که پر بود از اسید. وقتی محتویات داخل 
بشکه بررسی شد مأموران موفق شدند 
تکه های استخوان سر و شانه زن جوانی 
را از داخــل آن بیرون آورند. در معاینات 
متخصصان پزشکی قانونی مشخص شد 
از زمان قتل ها حدود ۴۰ روز می گذرد و 
علت مرگ نیز اصابت جسمی سنگین به 
سر اعلام شد. در کنار بشکه ای که جسد 
دختر جوان داخل آن پیدا شد، دو بشکه 
دیگر و ظروف پر از اســید کشــف شد 
که نشــان می داد عاملان جنایت قصد از 
بین بردن دو جســد دیگر را نیز داشته اما 

موفق به انجام آن نشده اند.  در تحقیقات 
میدانی، مشخص شد که خانه متعلق به 
زن میانســال بوده که وضع مالی خوبی 
داشته و با همســر صیغه ای و دو دختر 
۲۴ و ۲۰ ساله اش زندگی می کرده است. 
با کشف جسد داخل بشکه، این احتمال 
از سوی تیم جنایی مطرح شد که جسد 
متعلق به یکی از دخترهاست، اما از دختر 

دیگر خبری نبود.
دستگیری سه متهم

با این احتمال که دختر ناپدید شده 
به نام ســهیلا و دوســت پسرش در این 
ماجــرا نقش دارند به دســتور بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای جنایی پایتخت، 
تحقیقات برای بازداشــت او صادر و در 
نهایت دختر ۲۴ ساله در مخفیگاهش و 
۱۵ ساعت بعد از کشف اجساد بازداشت 
شد. زن جوان که ابتدا مدعی بود از قتل ها 
بی خبر اســت در نهایت اعتراف کرد و 
گفت: پدر و مادرم سال ها قبل از هم جدا 
شــدند و من با پدرم زندگی می کردم تا 
اینکه حدود ۴ ســال قبل از مادرم باخبر 
شدم و او را دیدم. بعد از آن رفت و آمدم 

به خانه مادرم بیشتر شد. 
بعد از مدتی هم به خاطر اختلافاتی 
که با شــوهرم داشــتم از او جدا شدم و 
تنهــا بچه ام نزد او ماند و من هم به خانه 
مــادرم آمدم. او ادامــه داد: در این مدت 
مادرم مدام مرا اذیت می کرد و انتظارات 
بی جایی از من داشت. از دست کارهای 
او خسته شده بودم و نمی دانستم چکار 
کنــم. تا اینکه چند وقت قبل در پارک با 
پسر ۱۹ ســاله ای به نام پدرام آشنا شدم. 
دوستی من و پدرام هر روز بیشتر می شد 
تا اینکه از ماجرای زندگی شــخصی ام 
برایــش گفتم. از طرفی بــرای او گفتم 

کــه مادرم وضع مالــی خوبی دارد و دو 
خودروی گرانقیمت مدل بالا و کلی پول 
نقــد و طلا در خانــه نگهداری می کند. 
مادرم فقــط ۲۵۰ میلیون تومان پول نقد 
در گاوصندوق نگهداری می کرد. ثروت 
مادرم و اذیت های او باعث شد تا با پدرام 

تصمیم به قتل او بگیریم.
 ۳۰۰ میلیون برای ۳ قتل

زن جوان گفت: با پدرام تصمیم به 
قتل گرفتیم و برای اجرای نقشــه مان از 
یکی از دوستان پدرام به نام سروش کمک 
گرفتیم. قرار بود به او ۳۰۰ میلیون تومان 
برای اجرای نقشــه قتل ها بدهیم. سهیلا 
ادامه داد: شــب حادثه پدرام هم خانه ما 
بود، آن شب پدرام شام گرفت و به دور از 
چشم مادر و خواهر و شوهر مادرم داخل 
غذا داروی بیهوشــی ریختیم. مادرم و 
شوهرش بعد از خوردن غذا خواب آلود 
شــدند اما بیهوش نشدند ولی خواهرم 

روی کاناپه داخل پذیرایی خوابید.
جنایت در ساعت یک بامداد

او ادامــه داد: مادر و شــوهرش به 
اتاق شان رفتند و خواهرم هم روی کاناپه 
خوابید. از فرصت اســتفاده کردیم و در 
ورودی را باز کردم تا سروش وارد خانه 
شود. ســروش با خودش متادون و سم 
آورده بــود که به زور به خواهرم خوراند 
و بعد هم با ســیم شارژر او را خفه کرد. 
ســاعت یک بامداد خواهــرم را به قتل 
رساندیم و جنازه اش را به اتاق من منتقل 

کردیم تا کسی متوجه نشود.
زن جــوان گفــت: چــون مادر و 
شوهرش خوابشــان نبرده بود، آن شب 
منتظر فرصت ماندیم و ســروش هم در 
گوشــه ای از خانه به انتظار ایستاده بود. 
در نهایت ســاعت ۷ صبح شوهر مادرم 

از اتاق بیرون آمد تا به سرکار برود، اما با 
مادرم دعوایش شد و من به عنوان  میانجی 
وارد شدم و شوهر مادرم را به اتاق خودم 
بردم و در آنجا سروش با گلدان کریستالی 
به ســرش زد و او را به قتل رساند. جسد 
را داخل حمام بردیم و به انتظار فرصت 

برای قتل مادرم ماندیم.
مادرم وقتی به ســالن پذیرایی آمد 
روی کاناپه خوابید. ساعت ۷ و نیم صبح 
بود که سروش به سراغش رفت و با همان 
گلدان کریستال چندین ضربه به سر او زد 
و بدین ترتیب سومین قتل را هم مرتکب 
شدیم و جسد مادرم را هم به حمام انتقال 
دادیم. بعد از آن وسایل باارزش را از خانه 
خارج کردیم. در این مدت چند باری به 
خانه سر زدیم اما بعد از مدتی اجساد بو 
گرفــت و تصمیم گرفتیم تا آنها را از بین 

ببریم تا کسی از راز قتل ها با خبر نشود.
بشکه های اسیدی

زن جــوان گفت: بــرای این کار 
تصمیم گرفتیم اجســاد را داخل بشکه 
اسید بسوزانیم. جسد خواهرم را سروش 
داخل بشکه انداخت اما فرصت برای دو 

جنازه دیگر پیدا نکردیم.
با اعتراف سهیلا، دو همدست 

دیگرش نیز بازداشت شدند.
ســروش در تحقیقات اولیه به سه 
قتــل اعتراف کرد و گفت: قرار بود برای 
ســه قتل ۳۰۰ میلیون تومان بگیرم اما در 

این مدت هیچ پولی دریافت نکردم.
با اعتــراف متهمان، آنهــا با قرار 
بازداشــت موقت در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده 
شدند و تحقیقات به دستور بازپرس شعبه 
چهارم دادســرای امور جنایی پایتخت 

ادامه دارد.

قتل عام خانوادگی در کمتر از 6 ساعت
  راز قتل هولناک سه عضو یک خانواده که با نقشه دختر بزرگ خانواده و همدستی دو مرد طراحی و اجرا شده بود، پس از ۴۰ روز با اظهارات پسر 

جوانی به پلیس فاش شد.

   این پسر قبلا تبرئه شده بود
گروه حوادث- با شکسته شدن 
حکم دیه پسری که در هوا خواهی از 
دوستش، دست به قتل زده بود ،وی بار 

دیگر پای میز محاکمه ایستاد.
وی پیشتر به خاطر دفاع مشروع 
از قصاص معــاف و به پرداخت دیه 
محکوم شــده بود .امــا این حکم در 

دیوان عالی کشور شکسته شد .
ماجرای قتل آرمان چه بود؟

عصر نوزدهم اردیبهشــت ماه 
سال ۹۶ پیکر خونین پسر ۲۷ ساله ای 
به نام آرمان به بیمارستان ضیائیان منتقل 
شد. وی از ناحیه سینه چاقو خورده و 
به شدت خونریزی داشت که تسلیم 
مرگ شــد .دوســت آرمان که وی را 
به بیمارستان منتقل کرده بود دوست 
دیگرش به نام کیوان را به عنوان عامل 

جنایت معرفی کرد.
افشــین گفت : کیــوان در دعوا 
با آرمــان وی را چاقو زده اســت .با 
اطلاعاتی که این شــاهد به پلیس داده 

بود کیوان ردیابی و بازداشت شد
وی به تشــریح جزئیات ماجرا 
پرداخــت و گفت :مــن و آرمان و دو 
دوســت دیگرمان باهم برای تفریح 
بــه پارک المهدی رفته بودیم .اما آنجا 

سر مسائل کوچک با هم درگیر شدیم 
.درگیری میان من و آرمان با وساطت 
دوستانمان پایان یافت .ما سوار ماشین 
افشین شــدیم تا به خانه برگردیم. اما 
ماشین افشین با ماشین دیگری تصادف 
کرد. افشین از ماشین پیاده شده بود که 
متوجه شدم آرمان قصد دارد از ماشین 
دوستمان سرقت کند .به همین خاطر 
با او درگیر شدم .آرمان یکباره از جیبش 
چاقو بیرون آورد و به سمتم حمله کرد 
.من چاقو را از او گرفتم و به ســمتش 
پرت کردم .اما ناخواسته چاقو به سینه 

اش برخورد کرد .
به دنبال اعتراف های پسر جوان و 

بازسازی صحنه جرم وی در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و ادعای دفاع مشروع 

را مطرح کرد.
وی گفــت : باور کنید اگر آرمان 
را با چاقو نزده بودند در آن دعوا کشته 
می شدم .اودر ماشین با من گلاویز بود 
و میخواســت با چاقو مرا بزند .افشین 
نیز حــرف هــای وی را تایید کرد و 
گفت کیوان در هواخواهی از او آرمان 

را کشته است.
در پایان جلســه قضات دادگاه 
دفاع مشــروع وی را پذیرفتند و وی 
را از قصــاص معاف کرده و کیوان به 

پرداخت دیه محکوم کردند.
اما با اعتراض اولیای دم به حکم 
صادره پرونده در دیوان عالی کشــور 
تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت 
و حکم صادره شکســته شــد.به این 
ترتیب کیوان این بار در شعبه همعرض 
پــای میز محاکمه ایســتاد. در ابتدای 
جلسه که در شعبه دوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران برگزار شد اولیای دم 

درخواست قصاص را مطرح کردند .
ســپس کیوان روبه روی قضات 

ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت .
وی گفت :درگیری من و آرمان 
در پارک با وساطت دوستانمان فیصله 
یافت اما وقتی ماشین افشین تصادف 
کرد آرمان میخواست از داخل داشبورد 
ســرقت کند که به او اعتراض کردم. 
همین موضوع باعث شــد تا درگیری 
میان ما بالا بگیرد. او چاقو را به سمت 
من پرتاب کرد که دستانم زخمی شد 
.من چاقو را از او گرفتم و به ســمتش 
پرت کردم اما قصد کشتن او را نداشتم 
.باور کنید مرگ آرمان اتفاقی رخ داد.

او دوستم بود و من نمی خواستم او را 
بکشم.در پایان جلسه قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

به تعدادی نیروی کار خانم جهت بسته 
بندی محصولات در کارخانه تولیدی در 

درخت سبز نیازمندیم.
09202323800        09347698044

گروه حــوادث- روزی که با 
خواستگارم به گفت وگو نشستم، به 
او گفتم کــه من بیماری دارم اما او که 
به ظاهر مــردی آرام و خوش اخلاق 
به نظر می رسید، ماجرای بیماری مرا 
موضوعی کم اهمیت در ازدواج تلقی 

کرد اما اکنون که پیوند کلیه شده ام ...
رازم را بــه قدیــر در شــب 
خواستگاری گفتم اما او بعد از ازدواج 

رنگ عوض کرد
این ها بخشــی از اظهارات زن 
۴8ســاله ای است که به خاطر اعتیاد، 
بیکاری و کتک کاری از همســرش 
شکایت دارد. این زن درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
پنجتن مشــهد گفت: اگرچه تا مقطع 
راهنمایــی درس خوانــدم و پس از 
آن ترک تحصیــل کرده ام اما خانواده 
ام مرا به شــدت دوست داشتند، حتی 
زمانی که در سنین نوجوانی پزشکان 
تشخیص دادند که من به بیماری حاد 
کلیوی دچار شده ام، مراقبت خانواده 
ام از من دوچندان شــد به گونه ای که 

نمی گذاشتند آب در دلم تکان بخورد. 
آن ها همه هزینــه های درمانم را می 
پرداختند بــدون آن که کوچک ترین 

منتی بر سرم بگذارند.
روزگار به همین ترتیب ســپری 
می شد تا این که »قدیر« به خواستگاری 
ام آمد. آن شــب من صادقانه همه چیز 
را بــا او درمیــان گذاشــتم و درباره 
بیمــاری ام نیز توضیح دادم. او هم که 
مردی خوش اخلاق به نظر می رسید 
ماجــرای بیماری ام را نادیده گرفت و 

مــا با هم ازدواج کردیم اما بعد از آغاز 
زندگی مشترک ناگهان ورق برگشت 
و رفتار همســرم به کلی تغییر کرد. او 
دیگر قدیر دوران نامزدی نبود و بسیار 
خشــن و بداخلاق با من برخورد می 
کرد. حتی اجازه رابطه با خانواده ام را 
هم نمی داد. در این میان با فرزندم نیز 
به صورت یک زندانی برخورد می کرد 
و اجازه نمی داد با کودکان دیگر بازی 
کند یا با فرزندان فامیل بیرون برود. او 
اعتراض های مرا نیز با کتک پاسخ می 

داد تا این که فهمیدم همسرم از مصرف 
موادمخدر ســنتی فراتر رفته و به مواد 
مخدر صنعتی آلوده شــده است. در 
این شرایط من نیز مجبور به پیوند کلیه 
شدم، به همین دلیل با کمک خیران و 
اطرافیانم در بیمارستان بستری شدم و 
بعــد از پیوند کلیه اکنون دارو مصرف 
می کنم ولی از کتک کاری های همسرم 
در امان نیستم، به گونه ای که او هفت 
ماه قبل بر اثر توهم ناشــی از مصرف 
مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی 
مــرا آن قدر کتک زد که زیر دســت و 
پایش بیهوش شــدم. در همین حال 
پسرم به کمکم آمد و مرا از زیر دست و 
پایش نجات داد و به بیمارستان رساند. 
با وجــود این رفتارهــای خطرناک 
او تغییری نکرد تــا این که مجبور به 

شکایت شدم و...
شــایان ذکر اســت، به دستور 
ســرهنگ غــلام مالــداری )رئیس 
کلانتری پنجتن( رسیدگی به پرونده 
این زن بیمار به کارشناسان زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.

رازم را به قدیر در شب خواستگاری گفتم اما او بعد از ازدواج 
رنگ عوض کرد
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